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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

  
 غررٌ فی ذکرِ شبهةِ ابن کُمونَة و دفعهُا:

 هویتّانِ بتِمَامِ الذاّتِ قَدْ *** خالَفَتا لِِبنِ الکُمونةَِ اسْتنَدَ
 و ادْفَعْ بأنْ طبیعةً مَا انْتزََعَتْ *** مما تخَالفَتَْ بمِا تخَالفَتَ
 بلَ إنْ سألتَ الحقَ غیرَ واحدِ *** لیسَ مُعنوناً لِمعنیٰ فارِدِ 
 إذ الخصوصیةُ إمّا تعُتبَرَ *** فی أخذِهِ فلََمْ یکَنْ مِنه الأخَُر

 مَحکی فَقطَأو الخصوصیةُ لَیست تشُترََط *** فَالواحدُ المشترکُ ال
 برهانٌ آخر عَلی التَّوحید:

 1و حیث لِ موضوع أو مهیة *** و لِ هیولی کیف الِثنینیة

آمد. این بحث هایی از آن صحبت به میان میاین شبهه همان شبهۀ معروفی است که قبلًا به مناسبت
ام ذاتشان مخالف راجع به این است که اگر دو هویت یعنی دو تشخّص خارجی وجود داشته باشد که با تم

یکدیگر باشند نه به بعضی از قول که ترکیب لازم دارد چون اگر ماهیت نوعیه باشند ]یعنی[ دو تشخّص از دو 
آید که در ذات آنها ترکّب الِامتیاز دارند و لازم میالِاشتراک و مابهشود که مابهماهیت مختلف باشند معلوم می

کند ولکن به شد یعنی ذاتشان از نظر جنس و فصل بالکل باهم تفاوت میطور به امر زائدی هم نباباشد و همین
شود و عروض این امر زائد بر این هویت یک امر زائدی باهم فرق دارند که آن امر زائد هم بر این دو عارض می

ونه ارتباطی گطورکلی باهم تفاوت دارند اصلاً بین کم و کیف هیچطور که اجناس عالیه بهنیاز به علت دارد همان
نیست اما در اتصاف اینها به عروض و در عروض اینها بر موضوع با همدیگر اشتراک دارند ولی هویتشان و 

شوند تمام ذاتشان باهم تفاوت دارد اما در اتصاف به عروض باهم مشترک هستند و هردو بر موضوع عارض می
س در عروضشان نیاز به علت دارند؛ پس هردو متصف به عرض هستند چون اینها متصف به عرض هستند پ

 علتی باید این کم را عارض بر موضوع کند کیف را عارض بر موضوع کند و هَلُمَّ جَرَّا.
گویند که کمونه برای رفع توحید میبینیم که نیاز علت در اینجا پیدا شد ولی جناب ابندر اینجا هم می

الوجود چطور؛ آیا در ندارند. اگر شما بگویید: در واجب الِاشتراکیگونه مابهاصلًا این دو هویت باهم هیچ
الوجود هم منتزع از ذاتش گوید: نه خود واجبالوجود اینها با همدیگر اشتراک دارند؟! ایشان میمفهوم واجب

گیرید منتزع از ذات است نه به معنای ذاتی باب ایساغوجی الوجودی که شما از این ذات میاست یعنی واجب
معنای ذاتی باب برهان؛ ذاتی باب ایساغوجی یعنی همین جنس و فصل و نوع، چون اگر ذاتی باب  بلکه به

شود الوجود مشترک میالوجود جزء ذات اینها است و مفهوم واجبشود واجبایساغوجی باشد پس معلوم می
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ی[ ذاتی باب برهان گرفتید آید. اما اگر شما ]به معناو وقتی که مشترک شد همان ترکیبی که بالا گفتیم لازم می
کند ذاتی او هم هست پس این یک که آن جنبۀ عرضیتش را حفظ میحال ـ یعنی از لوازم ذات است ـ درعین

مفهوم عرضی است که مثل عرض محمول بالضمیمه نیست تااینکه نیاز به علت داشته باشیم. در محمول 
خاطر بیاض ینکه کیف ابیضیت را بر قرطاس بردیم بها «هذا القرطاس أبیض»گوییم: بالضمیمه مثل اینکه می

کنیم؛ حمل ابیض گوییم و این ابیض را حمل بر قرطاس میجهت بیاض به این قرطاس هم ابیض میاست به
به این قرطاس نیاز به یک علتی دارد که بیاضیت است؛ آن بیاضیت باید متحقق باشد تا ما بتوانیم ابیض را بر او 

، یااینکه «البیاضُ بیاضٌ »گویید: ر خارجِ محمول باشد نه محمول بالضمیمه فرض کنید میحمل کنیم ولی اگ
اید موجب زیادی در ماهیت اربعه نشده این زوجیتی که شما بر اربعه حمل کرده «الَأربعَةُ زوجٌ »گویید: می

ا از ذات این اربعه است هیچ باعث زیادی نشده است بلکه اربعه خودش یک مفهومی دارد که ما این زوجیت ر
بشود، چنین « زوجیت»و یک « چهار»شود که اربعه ترکیب از یک انتزاع کردیم و این انتزاع ما موجب نمی

چیزی نیست. بله، اگر ذاتی باب ایساغوجی بود یعنی این وصف ما یا جنس او بود یا فصل او بود یا نوع برای 
ها در آن شد که همین ترکیبت جنسی و فصلی ترکیب میصورت این شیءِ هویت ما از یک ماهیاو بود دراین

 اند.کمونه این را گفتهشود. آقای ابنپیدا می
پس در رد توحید إلٰه عالم الآن هیچ جوابی برای این مسئله نیست که چه اشکال دارد دو وجودی در 

نه در جنسیتشان و نه در هم نداشته باشند؛ خارج باشند به تمام معنی الکلمه جدای از هم و هیچ ربطی به
فصلیتشان و حتی در اتصافشان به آن عرض حتی عرض هم محمول بالضمیمه نیست تااینکه در آنجا نیاز به 

صرف علت داشته باشد بلکه آن عرض خارج محمول است؛ زوجیت برای اربعه نیاز به علت ندارد یعنی به
خواهد چون قرطاس نسبت به یض علت میتحقق اربعه زوجیت هم متحقق است ولی اتصاف قرطاس به اب

شود که اسود باشد، اینکه ابیض شد و اسود نشد یعنی شود که ابیض باشد و میالسّوا است یعنی میابیض علی
الوجود هم برای این ذات از قبیل خارج گوییم که مفهوم واجبیک دلیل و علتی آمد و این را ابیض کرد. ما می

الوجود ـ نه ذاتیات باب یمه. بنابراین ایشان در اینجا بین عرضیت این واجبمحمول است نه محمول بالضم
 اینکه فرض کنید ... .اند نهایساغوجی ـ و ذاتی باب برهان جمع کرده

شود و اثبات گویند هیچ جوابی ندارد و به این وسیله رفع توحید میاین مطلبی که ایشان در اینجا می
تا و تا، دهطور چهارتا، پنجتوانید ثابت کنید و همینتا را هم میثابت کردید سهثنویت. وقتی که شما دوتا را 

 صورت بلامانع خواهد بود.ذلک هم درایندیگر تعدد آلهه و امثال
 کمونه با برهان صدیقیندفع شبهۀ ابن

که این شبهه الیاش بربیایند درحای قوی است که همین آقایان نتوانسته بودند از عهدهاندازهاین شبهه به
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شود برای او ثانی گویید: وجود آن چیزی است که نمیبا برهان صدیقین کاملًا مرتفع است شما که وقتی می
که ما اشتراک در وجود را از بین بردیم فرض کرد و هرچه را که برای او فرض کنید داخل در او است درحالی

ت شخصی وجود را ثابت کردیم وقتی که برای وقتی که وحدت مفهومی وجود را ثابت کردیم وقتی وحد
تنهایی تصدیق به خودش وجود حد و مرزی قائل نشدیم پس این برهان که برهان صدیقین است تصورش به

را لازم گرفته است. ]در واقع[ وجود آن شیء و آن هویت خارجی است که هرچه را برای او ثانی فرض کنید 
وجود در برابر وجود دیگر یک حدّی قائل شوید این حد، ماهیت برای داخل در او است و اگر شما برای این 

که خود وجود هیچ حالیکه وجود ذاتاً با ماهیت دوتا است؛ ماهیت حد وجود است درشود درحالیوجود می
نیست وقتی که شما به این کیفیت اثبات وجود کردید دیگر نیاز به این شبهات و جواب و اینها ندارید. این 

 ن صدیقین است و در آن بحثی نیست.برها
ون مِن ذلک که قدر این مطلب قوی است که مانند حاج آقا حسین خوانساری و امثالحالا این یَفِرُّ

گفتند که بله خلاصه هیچ راهی برای جواب به این برهان وجود ندارد  الحکمة فرِار المجذوم رائحَِةَ المِسک
تواند جواب برای این شبهه باشد. التزام به وحدت وجود ن میمگر وحدت وجود؛ قائل به وحدت وجود شد

هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ *  ۡ  ای مثل ﴿قُلکنیم؛ همین ادّلههم چون کفر است پس ما به همین ادّلۀ نقلیه در اینجا اکتفا می
ا گفت که اینها فلسفه است ذلک ـ اینها مثل اینکه اصفهانی بودند! ـ باید به اینهآیات قرآن و امثال 1ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ﴾

همه جهالت!! بله ما کنند!! وای از اینقدر چرت و پرت نگویید، با ادّلۀ نقلیه دارند ادّلۀ عقلیه را باطل میاین
کنند بیایند مثل نیاز نداریم!! ما در مندوحه هستیم!! ما الحمدلله ادّلۀ نقلیه داریم و آنهایی که این شبهات را می

 !ما مسلمان شوند!
الوجود را فرمایند که ما کاری نداریم که شما واجبآورند و میمرحوم حاجی در اینجا یک برهانی می

گیرید یا باب گیرید؛ ذاتی باب برهان میگیرید یا جزء هرچه میگیرید یا جزء عرض میجزء ذات می
توانید است که شما نمی دهید بالأخره صحبت در اینگیرید یا ذاتی قرار میگیرید، عرض میایساغوجی می

 فرمایند:یک مفهوم واحد را از دو حقیقت مختلف به تمام معنی الکلمه انتزاع کنید از جهت تخالفشان. می
 و ادْفَعْ بأنْ طبیعةً مَا انْتزََعَتْ *** مما تخَالفَتَْ بمِا تخَالفَتَ

گونه ایشان فرض را در اینجا بردند که این دو هویت واقعاً به تمام معنا با یکدیگر تفاوت دارند یعنی هیچ
وجه اشتراکی بین این دو هویت نیست مثلًا وجه اشتراک بین زید و عمرو حداقل در این است که هردو پسر 

ن، این است که در حیطۀ وجودی خورد؛ حد ایخورد و آن هم یک حدّی میبکر هستند پس این یک حدّی می
که اینها حد شود. همینشود و حد عمرو هم این است که در حیطۀ وجودی زید داخل نمیعمرو داخل نمی
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گردیم یعنی خود این ذات در وجود خودش لایتناهی نیست بلکه محدود دنبال وجود اینها میخوردند ما به
در تعلّقش به این ماهیت محدوده نیازمند به علت است.  ای دارد کهاست، محدود است یعنی ماهیت محدوده

گوید: بله، بنده ساعتش را هم به یاد دارم؛ هم این گوییم: شما پدرشان هستید؟! میرویم و میسراغ بکر می
 عمرو از ما درست شده و هم این زید از ما درست شده است و و و!

علت است حالا این دو هویتِ مختلفه به تمام  طورکلی هر وجودی که حد وجودی بخورد نیازمند بهبه
گونه ارتباطی ماند که هیچالذات، یعنی اگر ماهیتی دارند این ماهیتشان فرض کنید مانند اجناس عالیه می معنی

بینید؟! شما بین مقولۀ کم و مقولۀ اضافه با همدیگر ندارند؛ شما بین مقولۀ زمان و مقولۀ کیف چه ارتباطی می
م دارند؟! هبینید؟! کم یعنی خط و اضافه یعنی انتساب دو شیء به همدیگر، اینها اصلاً چه ربطی بهمیچه نسبتی 

گونه تشابهی بین اینها وجود ندارد. یعنی برفرض که یعنی این دو جنس ذاتاً دو جنس مختلف هستند که هیچ
بین این دو، مفهوم جامعی وجود دارد یا  طور باشد آیاما این هویتان را حتی مانند اجناس عالیه بدانیم اگر این

ندارد؟! بله، مفهوم جامع وجود دارد؛ مفهوم جامع وجوب وجود است؛ در وجوب وجود این مفهوم، مفهوم 
عنوان خارج از محمول جامع است وقتی که مفهوم جامع شد یعنی بر اینها عارض شد حالا عروضش را هم به

شود و همین زوجیتی بگیرید بالأخره این زوجیتی که بر اربعه حمل میبگیرید حتی مانند زوجیت برای اربعه 
شود که بین اثنین و اربعه یک حد مشترکی وجود شود موجب میعنوان خارج محمول بر اثنین حمل میکه به

داشته باشد که آن حد مشترک بین این دو همان حد وجودی اینها است که قابل شده است که شما زوجیت را 
خاطر اینکه ثلاثه در یک حدّی است که آن حد کنید؟! بهها حمل کنید. چرا زوجیت را به ثلاثه حمل نمیبه این

کنید. چرا به ستّه زوجیت را حمل مانع از حمل زوجیت بر خودش است ولی زوجیت را به اثنین حمل می
محمول بر او حمل  عنوان خارجکند زوجیت بهکنید؟! چون دارای یک حد وجودی است که اقتضاء میمی

کند شما کنید؟! چون دارای یک حد وجودی است که اقتضاء میبشود. چرا زوجیت را به ثمانیه حمل می
طور نیست، به ثلاثة و عشر طور نیست، به إحدیٰ و عشر اینزوجیت را به آن حمل کنید ولی به تسعه این

 قضیه از این قرار است.طور نیست اما به اربعة عشر طور نیست، به خمس عشر ایناین
الوجود را بر این وجودی که به تمام معنا با این وجود مخالف الوجود اینکه شما واجبدر مفهوم واجب

کند مثلًا این وجود از مقولۀ تیرآهن و این وجود از کنید یعنی سنخۀ وجود با این سنخه فرق میاست حمل می
گوییم والّا هزارتا مشترک بین مثال میبابهم ندارند ـ البته مننظر ماهیتی باپنبه است که هیچ ربطی از نقطه

اینها وجود دارد ـ ولی هردوی اینها سفید هستند؛ هم این سفید است هم آن، بنابراین یک مفهوم واحدی که 
د؛ مثلًا شما توانید به هردو بار کنیالإشتراک وجود نداشته باشد نمیکنید تا بین آنها مابهشما از دو امر انتزاع می

که هیچ وجه اشتراکی بین زید و عمرو وجود یک عرض را هم به زید بار کنید و هم به عمرو بار کنید درصورتی
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ندارد، این محال است حداقل از نظر قد هم که شده از نظر کمّ هم که شده باید با همدیگر یکسان باشند. اینکه 
این تشبیه در چیست؟! یا در شکل شبیه هم هستند که نیستند  آوریدگویید: این مثل این است تشبیهی که میمی

اند که نیستند یا در انتساب پدر و مادر شبیه هم هستند که نیستند پس در چه شبیه هم هستند؟! یا در وضع شبیه
نظر کم ـ قدشان گوییم: پس از نقطهگویید که قد هردو یک متر و هفتاد سانتی متر است میکنید میحساب می

 کنیم.یکسان است یا بالأخره جهت دیگر دارند که ما این را بر او حمل می ـ
 خواهد باشد.شود حالا هر چه میتلمیذ: از بساطت خودش که خارج نمی

 خواهد این دیگر از بساطت خارجش کرد.الِاشتراک میگویید: مابهکه میاستاد: همین
 ؟!تلمیذ: اگر از آن باب که ذاتی باب برهان باشد چه

طور بالأخره این عرض هست که بر استاد: نه ما اصلًا به باب برهان کاری نداریم ایساغوجی هم همین
 هردو حمل شده یا نشده است؟!

 شود، قبول ...تلمیذ: جواب داد که اگر از باب محمول و باب ایساغوجی باشد اشکال پیدا می
صلًا به این قضیه ترکّب کار نداریم بلکه از یک شود. حالا ما ااستاد: از باب ایساغوجی ترکّب پیدا می

اصطلاح از نظر ترکّب طرف برگرداندند چون این برهانی که بهشویم؛ لذا ایشان برهان را از اینراه دیگر وارد می
کمونه حواسش جمع بود لذا این را در باب برهان انداخت نه باب ایساغوجی تا اینکه این قابل خدشه است ابن

شوند و از آنجا بساطت کنند از یک راه دیگر وارد میم بیاید. ولی برهانی که مرحوم حاجی اقامه میقضیه لاز
گویید: دوتا ماهیت بسیط گویند که شما میبرند ولو اینکه باب ایساغوجی هم نباشد؛ ایشان میرا از بین می

ا به این دو عارض شده است؟! گونه وجه مشترکی بین اینها وجود ندارد پس این عرض از کجهستند و هیچ
گیریم عَرَضی نَحوٍکان در وجوب وجود ]وجود ندارد[، ما وجوب وجود را ذاتی میگونه وجه اشتراکی بأی  هیچ

شود. معنای اینکه وجوب وجود گیریم تااینکه عارض شود، یعنی وجوب وجود ذاتاً از اینها انتزاع میکه نمی
در قوام خودش نیاز به علت ندارد از نظر سعۀ وجودی به حدّی است که  ذاتی انتزاع بشود یعنی چه؟! یعنی

اینکه بگوییم: خب کاری محدود نیست تا نیاز به علت داشته باشد. همۀ اینها را باید درنظر بگیریم و بگوییم. نه
که جهت شود خارج محمول مثل زوجیت اینکه من خدمتتان عرض کردم به همان با وجوب وجود نداریم، می

کنیم بین اثنین و اربعه یک کنیم پس زوجیت را از اثنین هم در اینجا استفاده میما زوجیت را از اربعه انتزاع می
کنیم؟! چرا از خمسه انتزاع وجه اشتراک هست که آن، حد وجودی آنها است چرا از ثلاثه زوجیت را انتزاع نمی

رض الآن بر او حمل شود ولی حد وجود ثلاثه اقتضاء کند که این عکنیم؟! حد وجودی اثنین اقتضاء مینمی
کند که شما زوجیت را از آن انتزاع کنید ولو انتزاع باب برهان باشد. روی کند، حد وجودی اربعه اقتضاء مینمی

 شود.گذاریم. مشترک لفظی میسرمان می
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 تلمیذ: اشتراک لفظی اشکال ندارد ...
جهت اینکه در اشتراک لفظی خواهیم نه لفظی بهمعنوی را می اشتراک. نه، اشتراک لفظی نیستاستاد: 

شما که الآن لفظ شیر را برای شیر . گونه وجه اشتراکی برای این دو مفهوم نداریم فقط صرف لفظ استما هیچ
هیچ ندارند اصلًا ! وحش با همدیگر چه وجه اشتراکی دارند؟برید آن شیر حوض و آن شیر باغکار میحوض به

لذا . یخود شیر را برای هردو وضع کردید اشتراک لفظی مربوط به فرهنگی است که آن فرهنگ فقیر استشما ب
حرف بیشتر ندارد تا بخواهی در آن لفظ مشترک است تمام  28ها و لغات، لغات انگلیسی است بدترین فرهنگ

 potمثلًا کلمۀ . شودطور نمیحساب کلمات و جمله دید که معنایشان چیست والّا همیناین الفاظ را باید به 
فرض کنید برای  dishیا مثلًا کلمۀ . گویندرا به معنای گذاشتن، کشیدن، مالیدن، برداشتن ـ تمام اینها ـ می

آید برای هزارتا چیز آید برای وسایل و اثاثیه میآید برای درهای کوچک میآید برای ظرف بزرگ میظرف می
لذا . کنندرهنگی است اگر فقر فرهنگی نداشته باشند برای هر چیزی لفظ وضع میاینها همه برای فقر ف. آیدمی

بینید جهت اینکه برای هر چیزی که شما میبه! بینید که لفظ مشترک خیلی کم است چرا؟شما در عربی می
یسی خواهند بنویسند یک قرارداد بین دُوَل، به انگلنامه میفرض کنید که یک آیین. اندلغت وضع کرده

قدر باید ملاحظه چون این قراردادی است که باید به آن عمل کنند لذا این! آیدخواهند بنویسند پدرشان درمیمی
بینند که اگر یک لفظی نامه میلغت. بندند الفاظ مشترک نداشته باشدکار میکنند که این الفاظی که در اینجا به

طرف آن. ما عمل کردیم و معنایش این است: فردا بگوید [کار نبرند چون ممکن است شخصمشترک بود را به]
 [.دقت لازم است]لذا خیلی . نه، این نیست: گویدهم می

خواستند ببندند طرفین یک جایی خواندم که وقتی یک قرارداد نفتی در زمان مصدق می یادم هست یک
ویسند که الفاظ مشترک و موهم و کردند که قرارداد را طوری بنماه داشتند روی این قرارداد نفت کار می

ها هم از ملی ها و جبهۀکشیدند، مصدقیطرف زحمت میها از آنذلک در قرارداد نباشد. انگلیسیامثال
گویند: یک ماه قرارداد طول کشیده بود؛ اوّل یک قرارداد چیز نوشته طرف که خلاصه سرشان کلاه نرود. میاین

قدر طول کشید. اینها همه گویند اینطوری تا به امضاء رسید میکرد و همین بودند، اینکه به پاراف رسید فلان
 خاطر این است که فرهنگ فقیر است.به

الِاشتراکی وجود ندارد. نظر معنا مابهگونه از نقطهالِاشتراک لفظ مشترک فقط لفظ است و هیچمابه
گوید: خارج محمول کُمونه میابنالوجود خارج محمول است خود طور نیست؛ واجبالوجود اینواجب

است. خارج محمول یعنی داخل در ذات این است بالأخره شما باید بر این وجود یا واجب را و یا ممکن را و 
توانید گویید: وجوب، ممکن هم نمیتوانید حمل کنید چون خودتان مییا ممتنع را حمل کنید؛ ممتنع را که نمی

الوجود وصفی است که منتزع الوجود کنید. آیا واجب، پس محمول را واجبحمل کنید چون نیاز به علت دارد
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واجبٌ »شود. گفت که منتزع از ذات چیست؟ عنوان یک لفظ مشترک بر این دو حمل میاز ذات است یا نه به
گویید که ذات این واجب، واجب است یعنی در حدود پس وقتی شما می« ذاتُهُ؛ ذات این وجوب واجب است

واسطۀ این حد وجودی نیاز به علت داشته باشد معنایش این قدر حد وجودی ندارد تا بهخودش این وجودی
الوجود بود؛ الوجود نبود بلکه مثل ما ممکناست. اگر حد وجودی داشت آن موقع نیاز به علت داشت و واجب

عنی یک حد وجودی، یک الوجود یما حد وجودی داریم چون حد وجودی داریم نیاز به علت داریم اما واجب
نقصان وجودی، یک عدم فعلیت وجودی، یک استعداد وجودی که هنوز به فعلیت نرسیده هیچ، تمام جهات 
عدمی در این وجود مطرود است چون هیچ جهت عدمی در این نیست لذا ذاتاً واجب است. یکی از آن جهات 

وجود کرده است یک حدّی هم آمده این جناب العدمی حد است این حدّی که الآن آمده است این آقا را واجب
آید رود و نه این داخل در این ماهیت میالوجود کرده است که نه این، داخل در این ماهیت میبزرگوار را واجب

که حد وجودی خورد، معنایش نقص است وقتی که شود این دارای حد وجودی است همینپس معلوم می
 نقص شد نیاز به علت داریم.

الوجودی را از هردو انتزاع فرمایند: شما که دارید واجبگویند، مرحوم حاجی میا است که میاینج
الوجود مشترک است بین این دو یا گونه با همدیگر اختلاف نداشته باشند بالأخره این واجبکنید که هیچمی

تمام معنا  ویتی که بهگویند: یک مفهوم واحد از دو هنیست؟! مشترک است وقتی که مشترک شد، ایشان می
واسطۀ او شما بتوانید شوند باید در یک حدّی هردو باهم شریک باشند که بهمخالفت داشته باشند انتزاع نمی

الوجود کار نداریم یک مفهوم دیگر مثل بیاض، سواد، نسبت این مفهوم واحد را انتزاع کنید. حالا ما با واجب
را مثال زده است بالأخره یک مفهوم واحد را شما از دو شیء بخواهید  الوجودیا هرچه باشد حالا ایشان واجب

شود لذا به این وسیله هیچ جوابی انتزاع کنید باید یک وجه مشترکی بین آنها باشد که آن وجه مشترک، حد می
 کُمونه ندارد بدهد.ابن

وجود، وجود واحد  خواهیم از راه وحدت وجود و اینها داخل بشویم و بگوییم که چونما دیگر نمی
گیرد و ... تااینکه این آقا بگوید: بله، وجود بسیط است ولی هرچه که جا را میدارد و همهاست لذا دو برنمی

دهد؛ گیرد و آنچه از سنخ خودش نیست را دیگر در خودش جای نمیاز سنخ خودش هست را در خودش می
 لِ یشَُذُّ عن حیطَتِهِ مثقالَ ذرة،نخ خودش هست... آن هم بسیط است، قبول داریم ولی هر چه که داخل در س

شود کمونه از این راه وارد میقبول داریم اما این به این چه ربطی دارد؟! این هم به آن چه ربطی دارد؟! پس ابن
تمام معنا مخالف با این است در حیطۀ این داخل گوید: این بسیط این هم بسیط است ولی چون این به و می
شود[ اصلًا از نظر وجودی باهم ود و آن هم چون با تمام معنا با این وجود مخالف است ]داخل نمیشنمی

ماند که اصلًا از نظر وجودی ربطی به همدیگر ندارند و داخل در مخالفت دارند مثل قورمه سبزی و قیمه می
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وقت داخل ند و هیچکشوند. یا فرض کنید مثل دو مایع که وزن مخصوصشان باهم فرق میهمدیگر نمی
دفعه بریزید یکطورکلی اصلًا با آب ربطی ندارد در یک لیوان آب شوند مثلًا شما نفت را که بههمدیگر نمی

شوند. این قضیه هم مانند تا با همدیگر مخلوط نمیوقت این دوبینید بالا نفت است و پایین آب است. هیچمی
لوجود خودمان هم یک سنخه دیگر است؛ آن از مقولۀ نفت اماند نفت یک سنخه است واجبنفت و آب می

شوند. هرچه آب در دنیا است داخل وقت این دوتا با همدیگر مخلوط نمیاست و این از مقولۀ آب است و هیچ
که گوییم: همیندر این است و هرچه هم نفت در دنیا است داخل در آن است و به همدیگر کاری ندارند. ما می

 شود.ر همدیگر ایستادند، این برایشان حد میاین دوتا کنا
 که تمایز سنخیه دارند خودش حد است دیگر؟!تلمیذ: همین

اینکه گویند که اصلاً ماهیتشان تمایز سنخیه دارد نهبله، خود تمایز سنخیه یعنی حد منتها ایشان میاستاد: 
گویید: فرمایید درست است؛ صرف اینکه میکه شما میاز نظر جنس و فصلشان تااینکه ترکّب باشد ولی همین

شود، وقتی که حد در این داخل نمی شود و آن همتمایز دارند یعنی باهم حد دارند یعنی این در آن داخل نمی
 شد دیگر مسائل دیگر لازم نیست.

 تر جواب داد ...ایشود ریشهتلمیذ: می
گیرید و تصور شما از مفهوم وجود چیست؟! آیا وجود آب است؟! استاد: شما وجود را به چه معنا می

است. آیا منظور شما از وجود  آب یکی از مصادیق آن است. آیا وجود نان است؟! نان یکی از مصادیق وجود
 مجردات است؟! مجردات هم از مصادیق آن است.

بینید و آن عروض این امر زائد بر این هویت نیازی به علت دارد چطور اینکه در اجناس عالیه شما می
اتصاف گونه ارتباطی نیست اما در طورکلی با همدیگر تفاوت دارند اصلًا بین کم و کیف هیچکه اینها اصلًا به

اینها به عروض و در عروض اینها بر موضوع با همدیگر اشتراک دارند در هویتشان و تمام ذاتشان باهم تفاوت 
 بینیم باهم مشترک هستند.دارد ولی در اتصاف به عروض می

... آیا منظور شما از وجود ماده است؟! آن هم از مصادیق وجود است. شما وجود را به هر معنایی که 
مام اشیاء خارجی اعیان وجود هستند مصادیق برای وجود هستند ولی خود مفهوم وجود، مفهومی بگیرید ت

دارد؛ وقتی که دو شود و خود مفهوم وجود دو برنمیاست که درقبال ماهیت است و ماهیت بر او عارض می
ت داخل در دارد وقتی که دو برنداشت پس هر چیزی که در حیطۀ وجود اسبرنداشت مصداقش هم دو برنمی

 کمونه است. یعنی دلیل نه برهان.مفهوم وجود خواهد آمد یعنی صرف تصور وجود طارد این برهان ابن
هویتّانِ بِتمامِ الذاّت قَد خالَفتا لِ ببَِعضِها حَتی یَلزَمَ التَّرکیبَ و لِ بِأمرٍ زائدٍ حَتی یَکونَ الواجبُ فی 

مَاهیةً نوُعیةً لِِبنِ الکُمونة اسْتنََد أیْ هذا الکلامُ إلیه اسْتنََد و هویَّتِه مُعلَّلا و یَکونَ وُجوبُ الوجودِ 
عِبارتهُ هٰکذا لِمَ لِ یَجوزُ أنْ یَکونَ هُناک هُویتّان بسَیطتان مَجهولتَا الکُنْهِ المُختلفتانِ بِتمامِ الماهیةِ 

عاً مِنهما مَقولًِ عَلیهما قَولًِ یَکونُ کُلُّ مِنهُما واجبُ الوجودِ بذِاتِه و یَکونُ مَفهومُ واجبُ الو جودِ مُتنزِّ
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 1عَرَضیاً.

و « تمام ذاتی خودشان با همدیگر مخالف هستنددو هویت دو عین خارج دو هویت خارجی به »
اند تااینکه ترکیب لازم اینکه اینها به بعضی از ذاتشان باهم مخالفنه. »کاری نداریمما با همدیگر هیچ: گویندمی

اند تااینکه واجب در هویتش و نه به یک امر زائدی باهم مخالف. »اند در فصلیتشان باهم مخالفمثلًا« بیاید
ای باشد چون طریان آن امر زائد بر این، ایجاب علت کند و وجوب وجود یک ماهیت نوعیه« معلل به غیر باشد

که به تمام ذات با همدیگر طور نیست بلکه دو صنف را دارد که یک صنفش بقر است یک صنفش غنم است، این
 «.کمونه مستند استاین مطلب به ابن. »اندمخالف

توانیم تصور کنیم که در اینجا دو هویت باشد و بسیط هم باشد چرا ما نمی»گویند: طور میایشان این
اقع نشود که دیگر مورد بازخواست و« مجهولتا الکُنه»گفته است « مثل اجناس عالیه ولی کُنه آن را هم نفهمیم؟

اند! اگر دانیم چه گفتهگویند: نمیتوانند معنا کنند و میالسّلام را نمیمثل اینهایی که الفاظ و کلمات ائمه علیهم
همه بگوید؟! دانیم! مگر امام مجبور بود اینگویند: ما نمیاند؟! میاند پس برای چه گفتهدانی چه گفتهتو نمی
طور زود گفته است که شود. حالا این هم همیندانیم که کار درست نمیم، با نمیدانیخیر ما میدانیم، نهما نمی
 ـابن دانیم تا کسی از او نپرسد مجهولتا الکنه هم هستند و هیچما نمی فرماید: کمونه میخبر از او نداریم! وانگهی 

 شود در ذات تفکر کرد!پس نمی 2«لا تفَکََّرُو فی ذاتِ الله»ـ روایت داریم: 
الوجود هستند و مفهوم با تمام ماهیت باهم اختلاف دارند، هر کدام از این دوتا بالذات واجب»
نه ذاتی؛ عَرَضاً مقول است « شود بر هردوتا با یک قول عَرَضیشود و مقول میالوجود از هردو انتزاع میواجب
 نه ذاتاً.

 داند اختلاف هست یا نیست؟!تلمیذ: ... از کجا می
کنیم که گوید: اگر ما یک تصور اجمالی کنیم چه اشکال دارد؟! ما یک تصور اجمالی می، میاستاد: نه

نحو هست و... اما گوید: دو چیز بهکنیم[ حالا ایشان مینحو ابهام ]تصور میدو چیز هست و همه را هم به
 از زیر آن دَر برود. گفته است تا« مجهولتا الکنه»شود. تا اشکال وارد میداند که به هر حرفش دهنمی

گوییم: تلمیذ: در مورد حضرت حق هم شاید تعبیرش درست باشد چون در مورد خدا هم ما می
 است.« مجهولتا الکنه»

ایم به آن وجود دانیم که ذات خدا وجود است؛ وجود بسیط است که ما نتوانستهاستاد: بالأخره ما می
 دانیم:بسیط پی ببریم ولی می
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 1الحقُ ماهیتهُ إنیَّة *** إذ مقتضى العروض معلولیته

دانیم که ماهیت پروردگار البته اگر ماهیتی داشته باشد که ندارد، همان انیّت او است که بالأخره ما می
 دانیم ولی صحبت در این است:مساوق با اصل وجود است. ما این را می

 2یةِ الخفاءمفهومه مِن اعَرف الأشیاءِ *** و كُنهه في غَا

 ببرید؟!شود شما پیاید. مگر میبردهببرید به ذات خدا پیاگر شما به کنه وجود پی
 گوییم.تلمیذ: ما هم همین را می

گوییم: کُنه خدا معلوم است به این معنا نیست که کُنه خدا مجهول است ما می« مجهولتا الکنه»استاد: 
دانیم چیست؟! او گوید: اصلًا نمیحرفی نداریم ولی او می که وجود است؛ کُنه خدا وجود است و در وجود

الوجود بر اینها صدق دانیم ولی واجبگوید: ما نمیگوید که این دو هویتی که وجود هستند بلکه مینمی
دانیم. اصلًا ممکن است دو ماهیت اید؟! ما نمیاید یا ذاتی گرفتهکند. آیا وجود را بر اینها عرضی گرفتهمی

توانند جواب ها اصلًا نمیگویند؟! لذا این یک دلیلی است که اصالة الماهویها چه می. اصالة الماهویباشد
گویند که در ها میشود چون اصالة الماهویاین را بدهند. این مسئله فقط و فقط به برهان صدیقین حل می

 3مجردات اصلًا ماهیات با همدیگر اشتراک ندارند.
 شود ...آنها عارض میتلمیذ: پس وجود بر 

 عنوان ذاتی.گیریم نه بهعنوان عرض میاستاد: دو ماهیت هستند. ما وجود را ما به
 نحو عروضی است؟ ذاتی است یا عرضی؟تلمیذ: این عروض چه 

گویند که وجود ها نمیگویید؟! مگر اصالة الماهویاستاد: عرضی است. شما در اصالة الماهیه چه می
 شود.میعارض بر ماهیت 

 تلمیذ: ما غیر از وجود چیزی نداریم؟
 کمونهها در حل شبهه ابنعجز اصالة الماهوی

زنند لذا اصالة ها که این حرف را نمیزنید ولی اصالة الماهویاستاد: شما دارید این حرف را می
ود ماهیت به تمام ذات گویند خکمونه را جواب بدهند چون آنها میتوانند شبهۀ ابنوجه نمیهیچها بهالماهوی

گونه اشتراکی بین ـ مخصوصاً در مجردات چون در ماده یک جنس و فصلی دارد ـ مخصوصاً در مجردات هیچ
واسطۀ آن، بین این مثلًا قابل اشتراک باشد و ترکّب و اینها لازم بیاید و فقط صرف انتساب به اینها نیست که به
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کند، اسم این وقتی که خدای متعال به این ماهیت عنایت میجاعل مستحق حمل وجود بر اینها است یعنی 
گذاریم ولی وجود یک امر عرضی است. اگر هم شما وجود نگویید، خود انتساب این عنایت را وجود می

ماهیت به جاعل، صرف انتسابش عبارت از تحقق خارجی است. ماهیت این است وقتی که ماهیت این شد و 
گوید که اگر فرض کمونه در اینجا این را میوقت ابنالِاشتراکی تصور کنیم آنهیات مابهما نتوانستیم برای این ما

الِاشتراک وجود گونه مابهکنید خدا هم دو ماهیتی داشته باشد که مجرد باشند و بین این دو ماهیت مجرد هیچ
سینا هم اید؟! ابنبردهاهیات پیدانیم. مگر شما به کُنه منداشته باشد، حالا کُنه آن دو ماهیت چیست؟! ما نمی

والّا آیا  1فهمیم فقط یک عوارض استگوید: اینهایی را که ما میسینا میفهمیم؛ خود ابنگوید که ما نمیمی
گذرد؟! حدود وجودی این غنم چیست؟! چه اید که در این ذات غنم چه میواقعاً شما حقیقت غنم را دریافته

داند؟! فقط امام و ارد؟! چه تخیلاتی دارد؟! چه مسائلی دارد؟! چه کسی میاوصافی دارد؟! چه خصوصیاتی د
دانم که او فقط دوتا چشم دارد، دوتا گذرد. بنده فقط میفهمد در این داخل چه میمقام ولایت است که می

گذرد، می کنند اما اینکه درون او الآن چهکنند و فلان میاش میپاچهبرند و کلهگوش دارد بعد سرش را می
گوید که اینها چه کسانی هستند که عمامه سرشان خندد و فرض کنید میدانم[ شاید او به ریش ما می]نمی

گویند: دهیم، راه نداریم. ایشان هم میدانیم؛ ما فقط صرفاً یک عوارضی را تشخیص میگذاشتند و ... ! ما نمی
ها قائل ]هستیم[ هول است و ما ]هم[ بنا بر اصالة الماهویطورکلی برای ما مجدو هویتی باشد که ماهیت اینها به

 شود.وجود بر اینها عارض می
شود به اینها جواب داد همان مسئلۀ وجود است؛ از راه اصالت وجود جلو آمدن و راهی که قشنگ می

د. این برهان روناینکه حقیقت در عالم فقط وجود است و وقتی که آن موضوع ثابت شد دیگر اینها همه کنار می
 شود.صدیقین می

شویم، نظر کردید و گفتید که ما نسبت به مسئلۀ وجود از آن راه وارد نمیحالا اگر شما از آن قضیه صرف
شویم که بالأخره این دو ماهیتی که شما به همدیگر نسبت شوید ما از این راه وارد میاگر از آن راه وارد نمی

الوجود هستند آیا این دو ماهیت ذاتاً مستغنی از غیر هستند؟! یعنی یید: واجبگودهید این دو ماهیتی که میمی
نحوی است یعنی این ماهیت حد ندارد و چون حد ندارد مستغنی بالذات است حدود ماهوی این ماهیت به
ن آید؟! اگر آطور است یعنی اگر حد ندارد پس چرا حدش تا آن ماهیت دیگر میغنی بالذات است؟! اگر این

ماهیت چون حد ندارد غنی بالذات است پس چرا این ماهیت داخل در آن نیست؟! وقتی که حد پیدا کرد، 
 شود و ماهیت محدوده نیاز به شخص ثالث دارد.ماهیت محدوده می
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که آنها در مورد حضرت ها قائل بر این هستند که حضرت حق ماهیت دارد درحالیتلمیذ: اصالة الماهوی
 که ایشان وجودش اصیل است فقط در ممکنات بحث است.حق قائل هستند 

 گویند ولی بالأخره این آقا ...استاد: آنها این را می
کمونه[ ماهیت نیست مراد ایشان بنا بر همان اصالةالوجود در فهمیم مراد ایشان ]ابنتلمیذ: از اینجا می

 قضیه حضرت حق، وجود است.
ها وقت چون معنای وجود واحد است ... حتی اصالة الماهویاید آناستاد: نه، اگر مسئلۀ اصالة الوجود بی

گویند: مفهوم وجود واحد است منتها آنها این مفهوم را عرض گویند که معنای وجود متعدد است بلکه مینمی
ی ایشان گیریم والّا از نظر مفهومی که اینها قائل به تعدد مفاهیم در وجود نیستند ولگیرند ما این را ذاتی میمی

گوید که دو هویت باشند که وجود عرضی بر آنها باشد لذا گفته است مثل زوجیت جا هم میحتی در همان
آید. وقت ترکّب لازم میاینکه وجود، ذاتی آن باشد و اگر ذاتی شد آنکنید نهماند که شما از اربعه انتزاع میمی

رود نه روی ماهیت صرف و تنها، ی عین خارجی میوقت دیگر بحث روعلاوه بر آن، وقتی که ذاتی باشد آن
گوید: ذات حق دو ماهیت داشته باشد و قائل به اصالةالماهیه هم هستیم و لذا ایشان قائل به ماهیت است می

گیرید ما هم این گیرید و ذاتی نمیکنید و عرض میاینکه شما چطور وجود را بر ماهیت خارجیه حمل می
گیرید گیریم منتها نه عرض خارج محمول، شما اصالة الماهوی محمول بالضمیمه میالوجود را عرض میواجب

ولی ما یک تکّه از شما برداشتیم و یک تکّه از جای دیگر؛ ما از نظر اینکه مفهوم وجود، ذاتی است این را ذاتی 
ردسر فرار کنیم این عرض را خاطر اینکه از این دبه و الواحدُ لِ یَتعَدََّدگیریم منتها چون ذاتی واحد است می
کند نسبت به اصالة نظر دلیل ما هیچ جای خدشه هم پیدا نمیگیریم. از این نقطهعنوان خارج محمول میبه

 ها.الماهوی
و ما یقُالُ فِی دفعِها أنَّه یکونُ حینئذٍ وجوبُ الوجودِ عرضیاً معلَّلاً فَلَمْ یَکنْ شیءٌ مِنهما واجبَ الوجود 

 1بُ الوجود بَل شیءٌ ذلکَ الشیء واجبُ الوجود.بِما هو واج

چون عرضی است و « موقع وجوبِ وجود عرضی مَعَلّل استآنچه در دفع این شبهه فرمودند در این »
خواهد تا وقتی که عرض شد عروض عرض بر معروض نیاز به علت دارد پس وجوب وجود یک علتی می

شیم پس این دوتا وقتی که نیاز به شیء ثالت داشته با. »وجوبِ وجود را به این دوتا ماهیت ما افاضه کرده باشد
الوجود بالذات نیستند بلکه ، واجب«الوجود هستندشوند از نظر اینکه واجبالوجود نیستند و ممکن میواجب
اینها محمول بالضمیمه هستند «. الوجود استبلکه شیئی هستند که این شیء واجب»الوجود بالغیر هستند واجب

 .صورت دیگر خارج محمول نیستندو دراین
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بطَلوه فَهو مدفوعٌ بأنَّه یَلزَمُ ذلکَ لو کان وجوبُ الوجودِ عرضیاً بِمعنَی المحمول بِالضمیمةِ و قدَ أ
و مِن عوارضِ الوجودِ و لیسَ کذلک بَل العرضیُ بِمعنَی الخارج المحمول و مِن عوارضِ الماهیةِ 

ذواتِها فَهی مُستحََقَّةٌ لِحملِها فی کَالشیئیةِ فإنَّها عرضیةٌ لِلأشیاءِ الخاصة مع أنَّها تنُتزََعُ مِن نفسِ 
 1ذواتِها.

و گفتند که این باطل است و این محمول بالضمیمه است و وجوبِ وجود ذاتی او « اینها باطل کردند»
 اینکه عرضی از باب خارج محمول بالضمیمه باشد.است نه
آید اگر شما از به علت لازم میخاطر اینکه این عروض و نیای ندارد بهاین جوابی که اینها دادند فایده»

و از عوارض »عرضی محمول بالضمیمه مثل ابیض « عنوان محمول بالضمیمه بگیریدوجوب وجود را عرض به
اینکه از عوارض باشد مثل ابیض نسبت به قرطاس بلکه ذاتی وجود است نه« طور نیستوجود بگیرید، این

وان خارج محمول است و از عوارض ماهیت است مانند عنبلکه عرضی به»نیست که از عوارض قرطاس باشد 
یا مانند زوجیت برای اربعه که اربعه در خارج وجود داشته باشد یا نداشته باشد شما زوجیت را از آن « شیئیت

هذا شیءٌ، گوییم: ، می«شیئیت برای اشیاء خاصه عرضی است»شود. کنید. این عوارض ماهیت میانتزاع می

بااینکه این شیئیت از خود ذوات اینها »شود خاصه. یئیت بر این اشیاء خارجی عارض میء، این شهذا شیءٌ 
 عنوان خارج محمول است.عنوان محمول بالضمیمه بلکه بهاینکه بهنه« شودانتزاع می
الکتابُ شیءٌ، توانیم بگوییم: لذا می« این اشیاء مستحق حمل شیئیت برای ذات خودشان هستند»

اینکه یک عرضی کنید نهکه شما این شیئیت را از حاق و ذات اینها انتزاع میالإنسان شیءٌ  القرطاس شیءٌ،
باشد که عروضش به این قرطاس احتیاج به علت داشته باشد بلکه قرطاس که هست شیئیت هم با او هست 

 باشد.طور نیست؛ اگر قرطاس هست ممکن است ابیض نباشد و ابیض نیاز به علت داشته ولی ابیض این
و لِهذا جَمَعَ فی کلامِهِ بینَ العرضیةِ و بینَ الذاتیة حیثُ قالَ کلُّ منهُما واجبُ الوجود بِذاتِه ]]فَالمرادُ 
بِالعَرَضیةِ ما عَرَفتْ و بِالذَّاتیةِ الذَّاتی فی بابِ البرهانِ لِ الذَّاتی فی بَابِ إیساغوجی فدَع هَذا و ادْفَع 

 2الشُّبهةَ[[ ... .

عرضیت و ذاتیت جمع  الوجود بینخاطر اینکه از اشکال فرار کند در کلامش در مفهوم واجباین آقا به»
؛ عرضیت گرفته است و ذاتی نگرفته تااینکه ترکّب لازم نیاید. عرضی گرفته تااینکه خارج محمول «کرده است

الوجود است هر کدام از این دو واجبگفته »اینکه محمول بالضمیمه باشد. هردو را درنظر گرفته است. باشد نه
در باب برهان بوده نه ذاتى بالذات هستند، ]پس مقصود از عرضيت همان است كه دانسته شد و از ذاتيت، ذاتى 

 « .كن و احتمالش را مده[ در باب ايساغوجى پس ذاتى باب ايساغوجى را ترك
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